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 مكاسب محرمه / تمثيل و تصوير     87-88      15جلسه 
 بسم االله الرحمن الرحيم
 فروعات بحث تصوير

 »خيالي « يا » واقعي « تصوير موجودي موضوع فرع اول : 
ع همين به بعضي اشاره كرديم يعني اولين نكته و فر ، كنيمذيل مقام اول بحث قرار بود ذكر نكات و فروعي كه در 

 ت ؟واقعي و ذو الروح واقعي باشد يا اين كه لازم نيس يصورت امر ت ،لازم است صور بود كه آيا
 »يا غير معجب  معجب« تصوير تمثيل يا  نوع براطلاق حكم فرع دوم : 
بعضي حالت نكته اي است ـ مطلب دوم در ذيل اين بحـث ايـن      د ،نكته دوم ـ بعضي حالت فرعي دار  فرع دوم يا

يـك صـور هنـري شـگفت انگيـز و       د ،اين تمثال يا صورت معجبِ و شـگفت انگيـز باش ـ   است كه آيا لازم است
اين حرمت يا كراهـت در دائـره اي    ت .همين كه چيزي تمثال شد حرام يا مكروه اس ه ،هنرمندانه باشد يا اين كه ن

د يك صور معجبـه  آيا باي ،چه در مجسمه يا در صورت ها و تصاوير است ،كه قبلاً صحبت كرديم كه در ذوالروح 
صور مشمول حكم مطلق  ه ،ت انگيز باشد يا اين كه نيك اثر هنري معجب زيباي شگف د ،به عبارتي هنرمندانه باش

اين سوالي است كه اشاره شده و در مكاسب هم اشاره شده و آقايان هم اشـاره كردنـد و    ت ؟حرمت يا كراهت اس
  ت .هرچند مبسوط نيس استبحث مطروحي 

كه معلوم است اين تصاوير و همين طور مجسمه ها و پيكرهايي كه تراشيده مـي شـود گـاهي كارهـاي      همان طور
موجب شگفتي هر ناظري مي شود به خاطر اين كه مبتني بـر يـك    د ،هنرمندانه است گاهي موجب اعجاب مي شو

ميكلانچ مجسـمه سـاز و    يك ميكلانچ مي شود كه د ،با درجات و مراتبي كه اين اثر هنري دار ت ،اصول هنري اس
، اين هـا كـه در خـود     پيكر تراش مشهور ايتاليايي است كه آن مجسمه هايي كه او ساخته از مسيح و حضرت مريم

آثار پيكره هايي كه تراشيده است يا اگر  ، معجب است اًواقعاده هنرمندانه و آثار او يك آثار فوق الع ت ،واتيكان اس
بـا مراتـب و    ت ،نقاشي هاي هنرمندانه اس ـ ا ،شي ها هم مي شود گاهي نقاشي هقابگوييم حكم شامل تصاوير و ن

 ـ استاما گاهي  د ،رت گري دارطيفي كه آثار هنري چه در مقوله پيكر تراشي و چه در نقاشي و صو   اصـلاً  ه ،كه ن
ب اعجابش نمي شـود  ، نقاشي اي كه اگر كسي ببيند نه تنها موجنقاشي من مثلاً د ،ست كه هنر ندار، كار آدمي اكار

يا مجسمه اي را سـاخته مثـل   نقاشي اي كه يك خطوطي را حركت داده و آدمكي را ايجاد كرده و  د .بلكه مي خند
 .ت دارد ايجاد كرده اسيك مجسمه خيلي معمولي و عادي كه ارزش هنري ن ا ،بچه ه

شـامل   ، حتـي در نقاشـي هـا   مجسمه يـا  در  ب ،اين است كه اين حرمت علي اختلاف المشار بحثسوال فقهي  
مختص به صور معجبه و مجسمات معجبه و هنري است يا اين كه چيزهاي غيرمعجب و غيرهنري كـه فـردي كـه    

 ؟ مي شود  را نيز است چيزي درست كرده به صورت تفنني ندارد و اين هاآشنايي به   اصلاً
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 و ادلة ايشان نظر برخي از فقها
نقل شده است كه بعضي از فقها گفته اند كه ايـن حكـم    ت ،نيسكه محتمل يادم  بعضي گفته اند و احتمال داده اند

 .د ركارهاي عادي و معمولي است را نمي گياختصاص به صور معجبه دارد و اما صور غيرمعجبه و غيرهنري كه 
 ت ،الق اسبه خ تشبه ت ،فلسفه اين حكم حرمت يا كراهعلتش هم تقريباً در ذهنشان يك نوع استحساني است كه 

كه اين امر منع شده است يا به خاطر اين كه ساخت اموري است كـه مـورد پرسـتش قـرار مـي       اين هادر ساخت 
گفته شده است در  اين هاهر يك از  اين ها ،براي تزيين و امثال  و يا احياناً ش ،حكمت و فلسفه اش نه علت ،دگير

ت و تحقق پيدا مي كند كه صور معجبه باشد و يك كـار  صورتي اين فلسفه ها و حكمت ها در اين امر موجود اس
و الا يك چيز كج و مآوجي كه كسـي   ت ،هنري جالب و اعجاب برانگيزي باشد تا بگوييم نوعي تشبه به خالق اس

كه مجسـمه هـايي    به طوري اين طور بوده است معمولاً ، ساخت تشبه به خالق به ذهن نمي آيد يا براي مجسمات
و تزيين هم اگر  ، است ههاي هنري و روي حساب و كتاب بودمجسمه  معمولاًرستش مي ساختند كه براي بت و پ

بنابراين هر يك از اين حكم و فلسفه ها و حكمت هاي ايـن حكـم را اگـر شـما در نظـر       ت ،باشد همين طور اس
 .شود چنين ادعا  مثلاًو با همين دليل ممكن است  د ،در جايي كه صور معجبه باشبگيريد 

 جواب آقاي اعرافي
 منتهـي  ، توبيخ مي كنـد  منع و مذمت مي كند و اين ها ،نسبت به ساخت مجسمه و نقاشي و امثال اين ادله اي كه 

 د ،مجسمات اعجاب برانگيزي باش ت ،آن صور و پيكرها و مجسما .د نباشيي كه صور معجبه اين جاد به نمي شو
ي اين اختصاص و عدم اطلاق حكم آورد همين است كه فلسـفه هـا   اين نهايت استدلال و توجيهي كه مي شود برا

اين است و حكمت ها اين است و اين فلسفه و حكمت هم گرچه حكمـت اسـت امـا وجـود ايـن فلسـفه هـا و        
هـا  ، ايـن حكمـت هـا و فلسـفه     به صورت فنـي تـر   د .حكمت ها در ذهن مخاطب موجب انصراف حكم مي شو

اين نهايـت   د ،معجبه باش. .يي كه اگر تصاوير و تماثيل و مجسمات وآن جا د ،موجب نوعي انصراف دليل مي شو
توجيهي است كه مي توان براي اين احتمال و قول تقرير كرد اما خيلي واضح اسـت كـه ايـن احتمـال و توجيـه و      

 سخ: اختصاص به دو پا، براي اين كه  وش شناسي فقهي و اصولي و اجتهاديبا يك نگاه ر .ت استدلال تام نيس
 عدم اطلاع از حكمت  واقعي احكامالف. 

همـان طـور كـه در     د ،اين كه حكمت ها منحصر در اين شده باشد براي مـا محـرز شـده باش ـ    ه ،پاسخ اول اين ك
اما ايـن كـه مـا شـاهدي      ،اند ه ايي است كه كم و بيش برشمرده شد، اين حكمت ه ه كرديمجلسات قبل هم اشار
هـم   اين هـا حكمت بودن  ت ،هيچ عليت و نامي از عليت نيس ت ،ليت كه روشن نيسع ت ،داشته باشيم كه نه علي

فلسفه هاي ديگـري   و ما گفتيم احتمال دارد كه حكمت ها و  د ،به طور خاص و منحصر حداقل وجه و دليلي ندار
ل يـا مجسـمات   نفس ايـن اشـكا   .را  ما چه مي دانيم مصالح و اسرار واقعي د .نحو منع يا تحريم يا كراهت باش به

 ايـن هـا  . گفته مي شـود كـه   .همان طور كه در وقت نماز و د ،زندگي فرد بگذارممكن است كه يك آثار منفي در 
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وجب ايـن مـي شـود كـه     آن م حتماً ت ،در روايات مي خوانيم كه كه حضرت يك پارچه اي رويش انداخ د ،نباش
بنـابراين   د ،را نمي شـود نفـي كـر    آن هات و و انواع حكمت هاي ديگر، قابل تصور اس د ،شوحواس طرف پرت 

و نمي توانيم بگوييم حكمـت   ت ،به اين شكل مطرح نيس اين هاحكمت هم  ت ،عليت در اين روايات مطرح نيس
 اين وجه اول. د ،ت حكمت هاي ديگري در كار باشحكمت هاي غالبي يا منحصره ممكن اس د ،ان

 دليل به موجب حكمت غالبيعدم انصراف  ب.
حكمـت هـاي اغلبـي و     ه ،اگر بگوييم همين يكي دو نكت ـ ت ،حكمت هاي غالبي اس اين هانياً فرض بگيريم كه ثا

اين بـاز موجـب انصـراف نمـي شـود و اگـر شـما         ت ،غالبي است در اين تحريم يا تنزيه و حكم كراهت يا حرم
كه آن وقت مي افتـيم   ، دنشو موجب انصراف دليل مي تد را بپذيريد كه حكمت هاي غالبيبخواهيد اين روش و م

و اطلاقاتي كه وجود دارد و  استاين اطلاقات ما  د .در استحسانات و يك مسيري كه فقه يك چيز ديگري مي شو
هل ا « ، »  كسر صور « حكمت هاي عمده اش را در نظر مي گيريم ولي اطلاق دليل مي گويد مأمور كرد مرا به

 ت .ه آن استدلالات را بپذيريم و هيچ خبري از اين حرفها در دليل نيسبنابراين ك » ينهي عن هلتماثيل
 د .ادعاهايي مطرح كر آن هاهمه اطلاقات مي توان در را موجب انصراف چيزي بدانيم كه  اين هااگر بخواهيم 

 اطلاق حكم بر مطلق تصاوير وتماثيلنظر آقاي اعرافي / 
چه فقط  ه ،، چه تنزي چه تحريم ، ختصاص حكمبراي ا د ،اشته باشبه نظر نمي آيد كه هيچ وجهي وجود دبنابراين 

بگوييم نقاشي. اختصاص اين حكم بـه صـور معجبـه و هنـري و آثـار هنـري       طبق مشارب قبلي يا حتي  ه ،مجسم
اشكالي  ولو اين كه اثر هنري نباشد ولو اين كه د ،تمثال كرد و مجسمه كر د ،صور كر وجهي ندارد همين كه صدق

. شامل آن هم نمي شود و هيچ فرقي با صور .با گلي و همين طور از روي تفنن آمده چيزي را ساخته است و ندارد
 د .معجبه ندار

 طلبه:
و اين يك دسته از روايـات اسـت و    كند ،عنواني نيست كه حكم را مختص آن  ت ،اين قرينيت روشن نيس د :استا

بر آن شامل ا بايد اثر هنرمندانه اي باشد كه ينفخ فيه ا ،نه ينفخ فيه، »  ينهي عن التماثيل «روايات ديگري داريم كه

فرقي ندارد و وجهي برايش نيست نـه قرينـه لفظـي و نـه      ، » اف أن ينفخ فيهكلِّ« نه چيزي كه تمثال است  ،شود 
 .ارتكازي و وجهي براي اختصاص حكم براي صور معجبه به نظر نمي آيد 

كوتاه در مكاسب اشاره شده است و اين نكته دوم در ذيل بحـث اسـت و نكتـه     اين يك جمله اي است كه خيلي 
صـور   ت .اين راجع به صور معجبه و صـور غيرمعجبـه اس ـ   د ،كه ديروز خوانديم صور خيالي و غيرخيالي بواول 
ي صور هنرمندانه و شگفت انگيز و اعجاب برانگيز است و بعضي گفته اند اختصـاص بـه آن دارد و وجه ـ   ه ،معجب

برايش ذكر كرديم، و وجه تام نيست و هر نوع صورت و تمثالي را دربر مي گيرد بـه عبـارت ديگـر اطـلاق دليـل      
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 ت ،د جـز حكم ـ كنايجاد  اين جامحكّم است هيچ چيزي كه بتواند قرينه لفظي باشد ارتكازي باشد يا انصرافي در 
  ت .كه چند حكمت بود كه پاسخ داديم و گفتيم وجهي نيس

 :  و فرع دوم در ذيل بحثامر دوم 
 ت .يكي پرستش بت است و استفاده در مقام بت است و يكي بحث تزيين اس ت ،يكي تشبه به خالق اس

 انقسام موجودات بالنسبه صانع
،  اين است كه باز تقسيمي وجود دارد كه بر اساس آن سوالي مطرح مي شود در دائـره حكـم   ،امر سوم و فرع سوم

م مي پذيرد و يا مجسمه ها و پيكره هايي كه تراشيده مي شود گاهي نقاشي يا مجسـمه و  جااننقاشي هايي كه   اين
كـه   هستندو گاهي صور و تصاوير موجوداتي  هستند مخلوق خداوندبه طور مستقيم كه  هستندتصاوير موجوداتي 

 .د مصنوع بشرن
 الف. عدم دخالت غير االله 

 :  دن طور كه واضح است از يك منظر كلي به دو گونه مي شود تقسيم كـر موجوداتي كه ما در اين عالم داريم هما 
 د ،و دست صنع بشر در آن دخالتي ندار هستند خداوندآفريدة  به طور مباشري ، هستندموجوداتي كه مخلوق خدا 
 .د يا دخالت واضحه اي ندار

پدر و مادر و چيزهاي  د ،او سهيم انك حيوان يا انسان پيدايش او يا خلقت او گرچه موجودات ديگر در پيدايش ي
ما مقصودمان مخلـوق مباشـري    د ،پيدا مي شو اين هاولي در يك مجراي طبيعي تعبيه شده در نظام خلقت  ، ديگر

بـا   مـثلاً  ت ،آن نيس ـ د ،عيسي را خلق كر د ، دقيق با دقت عقليه نيست كه وقتي مي گوييم حضرت آدم را خلق كر
يا به شكلي در يك نظام طبيعـي كـه    هستندول يعني آن ها كه مخلوق بالمباشره با خدا قسم ا ، يك نوعي از تعميم
پيدا شده اند و خلق شده اند و در يك سنگ معدني بسيار زيبايي كه در يك گوشه اي از  اين هادر عالم تعبيه شده 

ند طبيعي پيدا شده انـد مثـل   يا در يك فراي ه ،گرچه عوامل طبيعي هم دخالت داشت د ،معادن عالم وجود داشته باش
معـادن ايـن    اين كه در معادن يك تكه طلا پيدا مي شود يا يك شكل زيبايي از سنگ معدني پيدا مي شود كه غالبـاً 

اما بر حسب جريانـات   د ،شومواد خام است بايد كار روي آن انجام  طوري است كه به صورت غالباً تند ،ور نيسط
كـه   اسـت در هر حـال موجـودات گـاهي     د ،ي شكل يافته اي در عالم پيدا مي شوگاهي پديده خيلي زيبا ، طبيعي
در نظام خلقت مثل تولد يك شخص و يا يك است ، در يك فرايند طبيعي تعبيه شده  آن ها و پيدايش آن ها وجود

 ـ اين ها ت ،عالم خلقت اس . چيزهايي كه به صورت طبيعي در.حيواني يا پيدايش سنگي يا نفت و گاز و ك نـوع  ي
مقصود اين است كـه   .تعبير مي كنند  اند ،به عنوان موجوداتي كه مخلوق االله بالمباشر اين هاموجوداتي است كه از 

موجوداتي است كه در يك نظام طبيعي خلقت پيدا شده اند و دست صنع بشر بـه صـورت خـاص و محسـوس و     
  د .ملموس در شكل دهي آن دخالتي ندار

 ب. وجود صانع غير االله
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فرق مي كنند گرچه همه موجودات عالم بنابر استدلالات واضحي كه وجـود   اين ها . دموجوداتي كه مصنوع بشرن 
به هر حال در نوع واسطه در وجود يا نـوع واسـطه    ه ،چه با واسطه و چه بي واسط.  هستندهمه مخلوق االله   د ،دار

 .تفاوتي دارند 
، مشـتقات   نفـت خـالص   ، نوع دوم موجوداتي است كه دست صنع بشر در آن دخالت كرده است مثل گاز خالص

د ولي همه اش يـك دسـت صـنع    نگرفته مي شوكه از طبيعت  و ...ه نقر  ،طلا ، مس د ،فولا ، يا آهن ت ،گاز و نف
آن هم مال خداست  است البتهه آمد كه به اين شكل در است . بشر در آن دخالت ورزيده و آن را دست كاري كرده

بـه هـر    امـا  ، است هبه دست قدرت الهي اين كار را كرد است ، كه در آن دست كاري كرده موجوديبراي اين كه 
 .ت حال او واسطه اس

شود كارهايي كـه در استنسـاخ يـا    وح ممكن است الآن گفته يا در موجودات ذي ر و است چنين كه بيان شد ،يا  
  .تكه يك بزي متولد شده است يا ساخته شده اس ، با دخالت و تصرف انسان است  مي كنند كه كاملاً ، شبيه سازي

پيكري كه تراشيده مي شود و يا نقاشي مي  د .مصنوع بشر پيدا مي كن ممكن است بگوييم اين هم جزء حالت هاي
 .ت است كه مخلوق ومصنوع بشر اس پيكري ه ،گاهي ن و استشود گاهي پيكر و نقاشي يك مخلوق االله بالمباشره 

 اين توضيح سوال؟ 
 فرع سوم : اطلاق حكم بر مخلوقات االله يا مصنوعات انسان

بـاالله بالمباشـر   سوال اين است كه آيا حكم شامل تصاوير و مجسمات هر دو نوع موجودات مي شود يا اختصاص 
احتمال داده شده كه ايـن قسـم مخـتص بـه      د ،هم اين احتمال داده شده شايد قائلي هم نداشته باش اين جا ت ،اس

سرش باز همان  ت ،يي كه تصوير و مجسمه موجوداتي كه مخلوق بالمباشره خداوند اسآن هاقسم اول است يعني 
چيزي كه صورتي كـه حـاكي از يـك     اين ها ت ،است كه فلسفه و حكمت اين حرمت يا كراهت تشبه به خالق اس

چه مانعي  ت ،مجسمه مصنوع بشر اس ت ،ر است كه خود آن محكي اين صورموجودي است كه آن هم مصنوع بش
يعني اصل آن موجود را خود بشر ايجـاد كـرده    ت ،يعني در آن تشبه نيس د ،دارد كه صورتش هم مصنوع بشر باش

سـأله  چون محكي اش هم اين م ت ،توهم تشبه به خالق در اين نيس كند ،حالا صورتش را بشر بيايد ايجاد  ت ،اس
الحاكيه آن محكي اي كه مخلوق بشر است ايـن وجهـي    ةخود مصنوع بشر است فكيف به الصور ت ،در اين نيس

 . داست كه حكمت تشبه اختصاص به اين مسأله دار
  

 نظر آقاي اعرافي / اطلاق حكم بر مطلق تصاوير وتماثيل
حكمت غالبي هم  د ،علت كه نيستن ،كمت هايپاسخش اين است كه ح د ،گفتيم پاسخ دار  اين هم با بياني كه قبلاً

هيچ وقت حكمت موجب انصراف و رفع يد عن الاطلاق  د ،تازه اگر حكمت غالبي باش ت ،معلوم نيس د ،اگر باشن



 1827  :�ماره ثبت                                                                                

 6 

و غـالبي   د ،كه اين نوع حكمت ها بر فرض اين كه باش ـ ت ،فرمول هاي تعريف شده فقهي ماس اين ها د ،نمي كن
 . ي شود مانع اطلاق نم د ،هم باش

و ممكن است حكمت هاي ديگري باشد كـه بـراي مـا     د ،علاوه بر اين كه معلوم نيست كه اين حكمت غالبي باش
  د .گفته نشده است و آن حكمت غالبي باشد و اگر باشد موجب رفع اليد عن الاطلاق نمي شو

 سوم وع دوم وجمع بندي ف
ست روي بحـث فنـي نمـي شـود خيلـي اختصاصـها و       كه مشكلي در آن ني هستندفرع دوم و سوم فروع واضحي 

و اطلاقش شامل صور معجبه و هم غير معجبه و هم صور اموري كه مخلوق  د ،ادله اطلاق دار ت .تقييدها را پذيرف
  د .الله بالمباشره أو مصنوع للبشر مي شوا

 طلبه:
عوامل ديگر هم در او  ،عالم خلق نوعي مسامحه است براي اين كه همه مصنوعاتي كه در اين عالم است در د :استا

 دخيلند به نحو من المسامحه بحث كرديم.
 ت .هر چه ما داريم از خداس

 »غير مجرد « يا » مجرد « اطلاق حكم بر مخلوقات فرع چهارم :  
امر چهارم اين است كه تصاوير و مجسمه هايي كه ساخته مي شود گاهي به قصد حكايت از موجودات ذي الروح 

بخش معظمـي از مجسـمه هـا و    كه عبارت است از انواع حيوانات و انسان كه  ت ،ر اين عالم طبيعت اسمتعارف د
 .ت تصاوير و تماثيل مربوط به اين قلمرو از حوزه اس

اما يك نوع ديگر داريم كه مربوط به تصوير سازي هايي از عالم ملكوت مي شود و از ملائكـه الهـي مـي شـود و      
بـا چشـم هـاي     د ،كه آن هم از نار آفريده شده كه گرچه موجودات مادي اند اما مرئي نيستناحياناً از جن مي شود 

اين تصويري كه از موجودات مادي غير مرئي كه جنّ باشد ساخته مي شود يا تصويرهايي كه از موجودات  . طبيعي
 ؟ ندهست مشمول اين حكم آن ها؟ آيا  چه آن ها هستندمجرد ساخته مي شود كه ملائكه 

 جسماني يا مجرد ، » ملائك جن و «
  : استيد دو ديدگاه ستهالبته در ملائكه همان طور كه مستحضر  

  جسمانيالف. ديدگاه 
 ـ  .عرفا و حكما و ه ،يك ديدگاه فلاسف و غيـر جسـماني مـي داننـد و      د ،. است كه ملائكه را از مجـردات مـي دانن

اخباري ها و بعضي از محققين معاصر كه آن را مي گويند يا  ديدگاهي هم مثل ديدگاه محدثين و بعضي محدثين و
ت از جمله معاصرين آقاي خوئي اس ـ ت ،يا اين كه مطمئناً نمي شود گفت غير جسم اس هستندجسم لطيفي  اين ها

سـت كـه ملائكـه بـه آن معنـي      ايـن ها ايشان تعبير عجيبي دارد ايشان مي گويد كه از ضروريات روايات و امثال  ،
مرحـوم علامـه مجلسـي     . هسـتند همه اجسـام لطيفـه    اين هاو تجرد اختصاص به ذات باري تعالي دارد و  نيستند
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متمايل به اين بوده است همان جايي كه در بحار در بحث سماء و عالم مفصـل ايشـان بحـث مـي كننـد و از ديـد       
منتهـي   هسـتند از اجزاء جسـماني    اين ها د ،خودشان اثبات مي كنند كه ملائكه امور مجرد بالمعني الفلسفي نيستن

 .د اجزاء لطيفه اي دارن
 ـ  طبيعـي اسـت كـه ديـدگاه فلاسـفه و       د ،در باب جن همه قبول دارند كه مجرد نيستند اما در ملائكه اين را قائلن

اين نبوده و قائلند كه به عالم ملكوت و عالم مجردات با آن مراتبي كه دارد مـي گوينـد جسـماني     اين هاحكماء و 
حقيقتشـان   د ،جسم نيسـتن  ت ،تجسمي نيس ت ،د ولي آن تمثلّ اسكنميكائيل پيدا  ،تمثل مي تواند جبرئيل د .يستنن

 ت .فراتر از امور جسماني اس
 طلبه:
 د ،التركب من الماهية و الوجود است كه آن تنزه از شرالتراكيب اختصاص به خدا دار ب ،آن شرّ التراكي ه ،بل د :استا

ولي تركيب جسماني ندارند آن طور كه حكماء مي گويند و اين يك بحث اسـت   ت ،نيس چنيناين  در ماسوي االله
 ت .كه در جاي خودش بايد به آن پرداخ

 ديدگاه تجرد ملائكه ب.
بعضي مي گويند كل عالم ملكـوت و ملائكـه مجسـم انـد      د ،مجردن ه ،بعضي مي گويند كلّ ملائك اين جاالبته در 

دليـل بـر ايـن نيسـت كـه جسـماني        ا ،انيه لطيفه كه با چشم عادي ديده نمي شود و نديدن ممنتهي به اجزاء جسم
ب ميكـرو  د ،چشم مسلح مي خواه ا ،ما خيلي از چيزهاي جسماني را نمي بينيم مثل ذرات معلق در هوا ر د ،نيستن

 .اين هاذرات اتم و امثال  د ،ويروس، اجزاء لطيفه اي دارن ،
 نظر آقاي اعرافي

ودم معتقدم كه تجرد است و لااقل ما ملائكه مجرده داريم حصر نمي شود و دشوار است كه آدم بگويـد كـه   من خ
و تجرد از جسـم   هستندولي في الجمله ما ملائكه داريم كه امور مجرده  ه ،اين جور چيزي نيست و علي الاطلاق ن

عقلـيش را مـي گـوييم و هـم بحـث       موجودات ديگري داريم.ما هـم بحـث   د ،اختصاص به ذات باري تعالي ندار
 رواييش را كه علامه مجلسي مي فرمايد قبول نداريم به آن شكلش.

 : طلبه
ممكن  ، هستنديك نظر اين است كه مطلقا جسم  د ،در باب ملائكه يك نظر اين است كه مطلقا جسم نيستن د :استا

 .د بعضي جسميت ندارن د ،جسميت دارن شود كه بعضي از ملائكه نوعيو گفته  د ،است كه تفصيلاتي داشته باش
 

 طانماهيت شي
حتي اين تفصيل هم كم و بيش ديدم كما اين كه در شيطان هم بعضي گفته اند كه شيطان كه گفته مي شـود يعنـي   

قبول ندارند كه شيطان  معمولاً اين هاميكروبها و ويروس هاي كه در كتاب هاي روشن فكر ها نوشته شده است و 
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ست اما گاهي اين احتمال را دادند كه در بعضي جاها كه شيطان به امراض تعبير شده اسـت مقصـود   چيز ديگري ا
  د .لم طبيعي است كه مرئي نيستنعوامل موذيه و مخربه اي باشد كه در موجودات عا

 ت ،مجسمه هايي درست مي كنند كه حاكي از ملائكـه اس ـ  ،گاهي نقاشي هاييه اين است ك اين جاسوال فقهي ما 
پري برايش درست مي كنند و شكل و شـمايل ويـژه اي    معمولاًجبرئيل را نشان مي دهد كه  ش ،يعني تخيل خود

كه ملكوت را نشان مي دهـد يـا از عـالم    دارد و با نگاه مذهبي و ديني خاصي طراحي مي شود كه آن تصويرهايي 
مي  آن جادر همين يوزارسيف ملك  يا ملك درست مي كنند د .اجنه و شيطان است يا شكل شيطان درست مي كن

 .د آم
 طلبه:
دستگاه مقـولات عشـر هـم تغييـر مـي كنـد بـا ايـن         ت .عناصر اربعه تمام شده و عالم خيلي تغيير كرده اس د :استا

 است .تحولات علمي كه 
اجنّه بـه  هم نيامده چون شيطان هم جزء  آن هاسوال اين است كه آيا شامل تصاوير ملائكه و اجنّه و شياطين ـ شيط 

 حساب مي آيد ـ هم مي شود يا نه؟ 
 / جواب فرع چهارم

شامل اجنه و شياطين و ملائك مـي شـود و يـك     د ،اطلاق دار ه ،دو نظر وجود دارد يك نظر اين كه بل اين جادر 
 د .بايد برگشت به ادله و ادله و مقتضاي ادله را در اين باب دي د ،نمي شو آن هاشامل  ه ،نظر هم اين كه ن

خوانديم چون يـك روايـت تحـف العقـول      اين جاادله اي كه ما در اين مسأله داريم در رواياتي كه تا بحال ما در 
  ابواب مساكن 3در همان باب  ت .تعبير داشبه حيوان  معمولاًها داشتيم اين جارواياتي كه ما  . يادمان رفت بخوانيم

ه هرحال براي اين كه قبول لالتش را ما قبول نكرديم ولي بروايت محمدبن مسلم كه روايت معتبره اي بود گرچه د
اين يك دسـته روايـات اسـت كـه      د ،تعبير به حيوان دار ،» حيوانال لابأس مالم يكن شيئاً من « شود اين است كه

  ت ؟اين بحث اول است كه اين حيوان معني و مفهوم آن چيس وجود دارد آن هاتعبير به حيوان در 
 

 

 

 

 در روايات مفهوم حيوان
   د :، سه احتمال وجود دار در تعبير حيوان

  » ة غير ناطقجسم نامٍ حساس متحرك بالاراد«  الف.
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و مخـتص بـه معنـاي     د ،حيوان اختصاص به غير انسان و ملائكه وجـود دار  در يك احتمال اين است كه بگوييم 
غير ناطق از موجـودات   ت ،كه ديگر ناطق نيساي  » جسم نامٍ حساس متحرك بالاراده« متعارفي كه ما مي گوييم 

  .روح حيواني به معناي غير ناطق مادي داراي
 موجود مادي ذي الروحب. 

موجود مادي ذي الروح بگوييم كه حيوان مقصود  ت ،اصطلاح عرفي متداول بين ما نيساحتمال دوم اين است كه 
نـه جـنس عـامي كـه      ت ،اي مشترك بين الانواع اسمعناي قبلي اش معن .كه معناي جنسي حيوان را بگوييم ت ،اس

 مقصود از حيوان، جسم نام متحرك بالاراده اعم از ناطق و غيرناطق ه ،شامل انسان بشود احتمال دوم اين است كه ن
 ت .اين احتمال دوم اس د ،اعم از غير انسان و انسان است كه مفهوم جنسي مراد باش

 غير از نبات و جماد سوي اللهي ماج. 
ان الدار الآخرة لهي الحيوان، عالم مجردات را  ، بگوييم كه حيوان ،دهيمسوم اين است كه از اين هم تعميم احتمال 

نه همان موجـودي كـه    ،مي گوييم يعني موجودي كه نه جسم نام متحرك بالارادة اين جاحيواني كه  د ،هم مي گير
ا نمي گيردـ موجود مادي باشد يا مادي معروف عرفي باشد اعم از اين كه ـ نبات ر د ،حيات دار است ،داراي روح 

 ت .كه از قبيل ملائكه اس د ،يا مجرد باش د ،كه همان انسان وحيوان است يا مادي از قبيل جن و انس و شيطان باش
 د .اين هم احتمال سومي است كه در اين وجود داركه نوعي حيات دارد و  سوي اللهي ما

 : طلبه
حيـات   د ،دهد كه شامل نباتات هم مي شـو احتمال چهارمي اگر كسي  ، وجود دارد اين جااحتمال اين سه  د :استا

براي اين كه در خود روايات حيوان را در مقابل شجر و حجـر دادنـد و    ت ،آن درست نيس د ،نباتي را هم مي گير
 ت .نيس آن هامعلوم است كه شامل 

   .قابل قبول استاين جا در د ببينيم كه كدام يك از اين سه احتمال حيوان آمده است باي آن هااين رواياتي كه در 
 


